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رسم قربانی کردن
 بدون درد و خون ریزی

۳۲ مرکز عرضه دام بهداشــتی ویژه عید قربان  �
در تهــران از دیروز آماده به کار شــده اند. آنها قرار 
اســت بیش از ۳۰  هزار دام زنده را به حاجی هایی 
بدهند که همه ساله در این روزها، بخشی از مناسک 
حج خود را با ذبح دام به جا می آورند. موضوع اما 
به همین سادگی ها هم نیســت؛ چراکه ادای سنت 
پسندیده قربانی، در ســال های اخیر نگرانی هایی را 
هم در سطح محیط زیست کشــور به وجود آورده 
اســت و اگر امروز، شــهرداری تهران به استفاده از 
این مراکــز مجاز تأکید می کند، بیــش از هر چیز به 
این خاطر اســت که بتوان بــا حجم بالای ضایعات 
ذبــح حیوان در روز عرفه و روز قربان، مواجه شــد. 
به صورت خلاصه، هر حیــوان پس از ذبح، حدود 
هفت کیلوگرم، ضایعاتــی دارد که نمی توان از آن 
اســتفاده کرد. اگر فرض کنیم امســال ۳۰  هزار دام 
زنــده در اختیــار حاجی ها قــرار بگیــرد، ۲۱۰  هزار 
کیلو ضایعات روی دســت شــهر باقی می ماند. اما 
رســم قربانی کردن در این ســال ها، آرام آرام تغییر 
کرده و دیگر به شــیوه ســنتی آن انجام نمی شود؛ 
چراکــه در آن صورت، ازمیان بــردن ۲۱۰  هزار کیلو 
ضایعات حیوانی برای شــهری که به طور معمول 
با مشــکل دفن زباله مواجه است، کار واقعا شاقی 
خواهــد بود. با ایــن  همه تأکید، هنوز هم هســتند 
شــهروندانی که به جاده های اطراف شهر می روند 
و از دام فروشــی های غیرمجاز، حیوانی را برای ذبح 
خریــداری می کنند؛ دام هایی که معلوم نیســت در 
کویر خشــک تهــران چطور پرورش یافتــه و تا چه 
حد، سالم هستند. مشــکل بعدی این شیوه سنتی، 
ذبح حیوان پیش چشــم فرزندان خانواده هاســت 
که براســاس مطالعات روان شناســی، بارها درباره 
آن هشــدارهایی داده شــده اســت. خریــد دام از 
مراکــز تأییدشــده، این خوبــی را دارد که گوشــت 
حیوان به صورت آماده شــده در اختیــار افراد قرار 
می گیرد؛ تــا با آن نذر خود را ادا کنند. البته راه های 
دیگری هم هســت؛ کمیته امداد و بهزیستی استان 
تهــران از همین حالا اعــلام کرده اند آماده دریافت 
نــذورات و ذبح قربانی ها هســتند و بــرای این کار، 
بهزیستی اســتان تهران، یک شــماره حساب ارزی 
ویژه هم وطنان خارج از کشــور تــدارک دیده و یک 
ســامانه تلفنی برای آنهایی که در داخل هســتند؛ 
امــا می خواهند بــه جای ذبح حیــوان، وجه آن را 
نقدا به حسابی بریزند که قرار است صرف کودکان 
بی سرپرســت و خانواده هــای بی بضاعــت تحت 

پوشش بهزیستی استان تهران شود. 
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کارتون خواب

میکروسکوپ خصوصی منهمین حوالى

امیر پوریا : داستان فیلم «آشغال های دوست داشتنی»، 
ســاخته یکی از بلاکشــیده ترین کارگردانان ســینمای 
ایران، محســن امیریوســفیِ طنــاز و خوش قریحه، این 
اســت که خانم مســنی بابت ورود ناگهانی تعدادی از 
تجمع کنندگان خــرداد ۸۸ به حیاط خانــه اش، ناچار 
می شود از ترس ورود مأموران به خانه، هرآنچه را که در 
پســتوها و زیرزمین و خاک خورده های خانه «غیرمجاز» 
اســت، بیرون بیاورد و دور بیندازد. از همین جاست که 
نام فیلم شــکل می گیرد؛ و بدبختانه و همچنین، تمام 
ســوءتفاهم های منجر بــه توقیف آن. پیرزن (شــیرین 
یزدانبخش) هر آلبــوم قدیمی عکس های خانوادگی و 
حتی عروســی اش با شوهر ازدنیارفته اش (اکبر عبدی) 
یــا هر کاســت قدیمــی و خاطره انگیز را سربه نیســت 
می کنــد. این یکی کــه همین حالا گفتم، بــا حضور در 
کنسرت درخشان «باران عشــق» ناصر چشم آذر بزرگ، 
درجا بــه یادم آمد: اینکــه او باید بســیاری از قطعات 
خاطره انگیز و بدل شــده به خاطرات جمعی و ملی ما 
ایرانی هــا را بابت اینکه در قدیم خوانده شــده اندبدون 
آواز و با ارکستراســیونی که ســازها جای حنجره آدمی 

را بگیرنــد، اجرا می کرد. این می تواند نکته ای طبیعی یا 
دست کم ناگزیر باشد، اما همراهی متین مردم با ملودی 
و نجواگری جمعی که جــای ترانه خوان های اصلی و 
غایب را می گرفت، تالار وحدت را در شب سوم شهریور 
به دریایی آرام از شــور و مانــدگاری هنر بدل کرده بود، 
اما حضور مانی رهنما به عنوان خواننده برخی از همین 
قطعات، در کنار وسعت ستودنی صدای او و هماهنگی 
نوع تحریرهایش با آنچه اصل و مبنای ترانه ها را شکل 
داده، یــک ویژگی مثال زدنی دیگر هم داشــت: اینکه او 
حتی بعد از اشــاره بی اصرار چشم آذر مبنی بر اینکه در 
اجرای قطعه «ســوغاتی» نیز با ارکســتر همراهی کند، 
حد نگه داشــت و دچار وسوســه خودنمایی که اغلب 
خواننده هــای این دوران با ادعاهای غریبشــان اســیر 
آنند، نشــد. صدایش را به جای صــدای خواننده اصلي 
نگذاشــت و درســت مانند رضا یزدانی که حاضر نشد 
ســال گذشته در کنسرت موزیک متن فیلم های مسعود 
کیمیایی به جای زنده یاد فرهــاد مهراد بخواند، حرمت 
خاطره های مردمی را حفظ کرد تا حکم «بی جایگزینی» 
آن صدا را برای  هزارمین بار، به ســهم خود امضا کرده 

باشــد. درحالی که به عنوان یک مثال حی وحاضر، تنها 
شــنیدن یکی، دو بیت اول همین ترانه با صدایی که از 
بازخوانی آن از سوی رضا صادقی منتشر شده و شدت 
بی رمقی و تبدیل «شــور عاشــقانه» آهنــگ اصلی به 
«نالیدن»، می تواند بــرای متوقف کردن آن بازخوانی و 
گوش ندادن به بقیه آن کافی باشد. در مورد سه قطعه 
بی کلام «باران عشق»، طبعا این مسائل در میان نبود و 
این قطعات می توانســت به همان شکلی که در یادها 
مانده و یکی از اوج های زیبایی قطعات اینســترومنتال 
ساخته شــده در ســال های بعد از انقــلاب را رقم زده، 
اجرا شود. البته حجم سازهای زهیِ  به گمانم بیشتر از 
آنچه در ضبط خود آلبوم به کار رفته بود، این کنســرت 
را به لحاظ انتقال حس «دریغ» جاری در این قطعات، 
سرشارتر می کرد. اما نکته اصلی که همیشه با شنیدن 
هرکدام از قطعات این آلبــوم به ذهنم می آید، باز هم 
تداعی شد: اینکه اگر رادیو و تلویزیون ما بابت یک صدم 
نوبت های بی شمار پخش این قطعات، حقوق واقعی 
مصنف آن را پرداخت می کردند، امروز ناصر چشم آذر 

یحتمل ثروتمندترین موزیسین ساکن ایران بود! 

خاطرات را نمی شود دور  ریخت

ماجراى عشق و عاشقى میدون

پوریا عالمی: چندوقت پیش توی ماهدشت کرج عروسی 
می گیرند و بریزوبپاش و همه آمده بودند وسط و یک ریز، 
ریز می آمدند و یک ســری هم با آبکش آب آورده بودند 
و پاشــان سُــر خورده بود و ریخته بود روی میهمان ها و 
بخشی از  میهمان ها آبکی شده بودند و دو نفر این حیاط 
و اون حیاط می ریختند نقل و نبات و در انتها هم عروس 
و دامــاد، عاشــق های تازه کار، هم می رونــد خانه بخت 
که خوشــبخت بشــوند، منتها الان همه بدبخت شدند. 
چطوری؟ این طــوری که بعد از مدتی عــروس و داماد 
بینشان شکرآب می شود و مثل هر آدم متمدنی که عقلش 
می رســد می رونــد و مثل آدم از هم جدا می شــوند، اما 
تحمل این جدایی از جداشدن خاک ایران در ترکمانچای 
برای خانواده عروس و داماد، ســخت تر بوده؛ یعنی اگر 
آن موقع مــردم این طوری و مثل خانواده عروس و داماد 
از طلاق شاکی می شــدند، ترکمانچای هوا بود. خلاصه 
بین خانواده عــروس و داماد دعوا می شــود و همدیگر 
را مرتــب فحش کاری و اگر دســت مــی داد چوب کاری 
می کردند. کار از چوب می گذرد و کلانتری می آید وســط 
که ســوا کند. توی همین لحظات باشــکوه بوده گویا که 

یکی از فامیل های داماد دیگر به وســیله کشتار جمعی 
رو می آورد. وسایل کشتار جمعی در دنیا دو نوع هستند: 
بمب هسته ای یا نیسان آبی. به دلیل برجام، فامیل داماد 
سمت مسائل هســته ای نمی روند و تصمیم می گیرند از 
نیسان آبی اســتفاده کنند. می نشینند پشت نیسان آبی و 
استارت و کلاچ و دنده یک و گاز و دنده دو و دنده سه و به 
سمت مواضع دشمن حمله. مواضع دشمن منتها فامیل 
عروس محســوب می شدند. نیسان آبی می رود که همه 
را زیر بگیرد که متأســفانه فامیل عروس در می روند. یک 
پیرمردی بوده که چون پیر بــوده و توی زندگی خودش 
را آماده نکرده بوده که از دســت نیسان آبی فرار کند، جا 
می ماند. اگر نظر پیرمرد مرحوم را بخواهیم، خواهد گفت 
عزرائیل شبیه نیسان آبی است. خلاصه نیسان آبی بعد از 
زیرکردن پیرمرد به صورت هوشمند به سمت باقی فامیل 
عروس می رود که طبق اخبار واصله تنها توانسته است 
سه نفر را زیر بگیرد که البته نیسان آبی چون خسته شده 
بوده، قدرت جان گیری اش کم شــده و فقط زده آن ســه 
نفر را  آش  ولاش کرده که الان بیمارستان هستند. پیرمرد 
مرحوم هم که قبرســتان اســت. خانواده عروس اما در 

این لحظه چی کار می کنند؟ همــان کاری را می کنند که 
شخصیت اول فیلم فروشنده اصغر فرهادی می خواست 
انجام بدهد. بله. خانواده عروس خودشــان دست به کار 
می شــوند تا بمب را خنثــی کنند. در نتیجــه می ریزند 
راننده نیسان آبی را از ماشین می کشند پایین و تا آنجا که 
می خورده او را می زنند تا هم نیسان آبی خنثی شود، هم 
رانند هه متوجه شود زیرکردن مردم کار خطرناکی است. 
در نتیجه بابای ســوفیا! تو اگر ســوفیا را به من ندهی، از 

نیسان آبی استفاده می کنم.
وصیت: سوفیا... این داســتان واقعی است و مفصلش 
را مــن در صفحه حــوادث خواندم. من این داســتان را 
بــه صورت تلفنی بــرای بابات تعریف کــردم. خندید و 
فکر کرد شــوخی است. صدای اســتارت نیسان آبی که 
آمد، اول پشــت تلفن جیغ زد، بعد فکر کنم سکته کرد 
و افتاد. تو هم اگر رضایــت ندهی با من ازدواج کنی، از 
نیسان آبی اســتفاده می کنم. فکر کردی شوخی است؟ 
من شهاب حسینی فیلم فروشنده نیستم ها، که آخرش 
بغض کنم ها، من تا دونفرتان را زیر نکنم، آرام نمی گیرم. 

فهمیدی یا نه؟ 

راه حل نیسان آبى و اصغر فرهادى

 مهدى عزیزى


